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فوکوس
  82 ســال پیش، برابر با هجدهم تیرماه 1314 خورشــیدی، احمد پژمان، آهنگســاز و موســیقیدان ایرانی در لار به دنیا آمد. 
پژمان در آکادمی موســیقی وین نزد اســاتیدی چون: توماس کریســتین داوید، آلفرد اوهل،  هانس یلینک به تحصیل آهنگسازی 
پرداخت و در  ســال 13۵4 برای ادامــه تحصیلات در مقطــع دکترای آهنگســازی به دانشــگاه کلمبیا رفت و به آموزش موســیقی 
الکترونیک مشــغول شــد. او از  ســال 13۷۰ تاکنون به طور پراکنده به تدریس  هارمونی، کنترپوان و آهنگســازی در دانشــکده 

موسیقی دانشگاه هنر تهران مشغول است.

رخداد
  تشــکيل اتحاديه ايالت هاي اســپانيايي به نام جمهوري آرژانتين در 

آمريکای جنوبی )1816 ميلادی(
  انجام نخستين عمل جراحي قلب باز توسط دکتر دانيل ويليامز 

)1893 ميلادی(
  بخشيدن منطقه مرزي فيروز در شــمال ايران به روسيه، از 

سوی ناصرالدين شاه قاجار )1272 خورشيدی(
  انتشار بيانيه مشترک برتراند راســل – آلبرت اينشتين در 

لندن، با موضوع هشدار درباره خطرات حاصل از گسترش سلاح های 
هسته ای برای جامعه بشری )1955 ميلادی(

طلوع
  فردیناند دوم- امپراتور مقدس روم و پادشــاه مجارســتان و بوهم از 
دودمان  هابسبورگ، همزمانی دوره حکومت او با آغاز جنگ های 30ساله 

و شورش پروتستان ها )1578 ميلادی(
  احمد پژمان– موســيقيدان و آهنگســاز ايرانی، 
صاحب آثاری چون کنســرتو برای 9 ساز، راپسودی 

برای ارکستر )1314 خورشيدی(
  تام هنكس- هنرپيشه، کمدين، کارگردان، دوبلور و 

نويسنده آمريکايی، نقش آفرين در آثاری چون: فارست گامپ، 
نجات سرجوخه رايان، مسير سبز، رمز داوينچی )1956 ميلادی(

غروب
  آمادئو آووگادرو- دانشــمند ايتاليايی، کاشف قانون آووگادرو با موضوع 

گسترش نظريه ملکولی )1856 ميلادی(
  کيم ایل سونگ- نخستين رهبر کره شمالی از  ســال 1948 تا

 1994 ميلادی )1994 ميلادی(
  کریم امامی- مترجم، ويراســتار، نويســنده، روزنامه نگار و 
کارشناس کتاب و نشر ايرانی، مترجم گتسبی بزرگ، اثر اسکات 

فيتزجرالد به فارسی )1384 خورشيدی(
  مهدی آذر یزدی- نويسنده کتاب های کودک و نوجوان، صاحب 
مجموعه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب )1388 خورشيدی(

22 سال از فاجعه قتل عام سربرنیتسا گذشــت. 8 هزار نفر از ساکنین بوسنیایی شهر مسلمان نشین سربرنیتسا توسط ارتش جمهوری صرب بوسنی کشتار و در گورهای جمعی دفن شــدند. این واقعه بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگترین 
Anadolu Agency  :نسل کشی در اروپا به  شمار می آید. عکس

کیوسک

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

مشتری چِزانی تا کِی؟! 

مهدیمالمیر
روزنامهنگار

از زمانی که شــورای رقابت بــا بالارفتن بهای 
خودرو موافقت کرده، صدای اعتراض بســياری از 
کار شناسان خودرو درآمده است که چرا خودروهايی 
که هيچ گونه پيشرفتی در بهبود کيفيتشان به چشم 
نمی خورد، بايد گرانتر از  سال پيش به دست مشتری 
نگون بخت برسند. خودروهايی که نه از نظر موتور و 
نه از نظر ظاهری چندان تغييری در خود نداده اند 
و ناگزيرند هزينه های ناشی از کارگران نيمه ماهر يا 
غيرماهر و حتی نيروی مازاد )که در دو شرکت بزرگ 
خودروسازی کشــور ما غوغا می کند(؛ هزينه های 
برآمده از دستگاه های فرسوده و تعرفه بالای واردات 
و از همه اينها مهمتر رقابت ناپذيربودن و انحصار در 
حوزه خودروسازی و هزاران مشکل ديگر را به گردن 
خريدار بيندازند و با ايــن ترفند هزينه های خود را 

جبران کنند و به اصطلاح رايج »لکِ و لکِ« کنند 
و به بهای اجحاف به خريــداران به عمر خود ادامه 
دهند. به تعبير کار شناســان ايــن عرصه به جای 
»مشتری چِزانی« و گرانفروشی و از چشم انداختن 
صنعت خودرو می شود. با به کار بستن سياست هايی 
ازجمله به روزکردن دســتگاه های توليد، آموزش 
کارکنان، بــه کارگری نيروهای جــوان و صاحب 
ايده، کمک به قطعه سازان و پشــتيبانی کردن از 
آنها و... جنس مرغوب و قابل اســتفاده به دســت 
مشتری می رساند که اين همه ميسر نخواهد شد؛ 
مگر اين که در کشور بازار رقابت خودرو را داغ کنيم، 
چراکه تجربه های سال های رفته نشان داده است 
خودروسازان ما خيالشــان از بازار بی رقيب داخلی 
راحت تر از آن است که به دنبال سروسامان دادن به 
محصولاتشان باشــند و فکری به حال هزاران گره 
ناگشوده صنعت خودروســازی کشور بينديشند. 
غول های خودروســازی جهان عــلاوه بر رقابت با 
خودروســازهای داخلی با خودروســازان خارجی 
بزرگ نيز در رقابتی نفسگير به سر می برند و همين 

امر رازِ پيشرفت اين صنعت در کشورهای پيشرفته 
به شمار می آيد. صنعتی که می تواند امروز گره ای 
از مشــکلات گوناگون اقتصادی کشــور بگشايد؛ 
با بــازار بی رقيبی که برای يکــی، دو توليد کننده 
ايجاد شده است نه تنها نمی تواند کمکی به اقتصاد 
کشور برساند بلکه راه اغراق نپيموده ايم. اگر بگوييم 
امروز سربار اقتصاد کشور ما شده است تا آن جا که 
سروسامان دادن به آن کاری بسيار دشوار، هزينه بر 
و وقت گير خواهد بود. امروز دو غول کارخانه سازی 
در کشــور ما به اندازه ای نيروی شــاغل دارد )که 
بيشترشان مازاد بر نياز هستند( و به چنان معضلی 
بدل شده است که باز به گفته کار شناسان برهم زدن 
نظم موجود ايــن دو کارخانه و در انداختن طرحی 
نو در اين عرصه کاری بســيار حساس و پرريسک 
خواهد بود؛ چراکه دســت کم بايد تدبيری به حال 
هزاران نفری که در اين صنعت به کار مشغولند و از 
بازدهی کافی برخوردار نيستند، انديشيد و آنها را در 
حوزه های ديگری به کار گرفت که البته کاری دشوار 

و پر از چالش خواهد بود! 

حرفروز

عاقل ترين مردم کســی اســت که در امور 
زندگي اش بهتر برنامه  ريزی کند.

امام علی)ع(
خواب نرگس

هر شب اين انديشه در بر غنچه را دل خون کند
کز دل آخر چون جمالت روی گل بيرون کند
تا ببنــدد خــواب نرگس تا گشــايد کار گل
گاه مرغ افســانه خواند گاه باد افســون کند
از صبا روی صحاری خنــده چون ليلی کند
وز هوا ابر بهــاری گريه چــون مجنون کند
زلف مشــکين حلقه شــب را بيندازد فلک
با جمــال طلعت خورشــيد رو افــزون کند
بــاد بر بوی نســيم زلــف ســنبل در ختن
نافه را چندان دهد دم، تــا جگر پرخون کند
لالــه نعمان نشــان جــام کيخســرو دهد
نرگــس رعنا خيــال تــاج افريــدون کند
لاله همچــون من دلی در اندرون دارد ســيه
آنچه بينی کو به ظاهر گونــه را گلگون کند
بــاد سوســن را زبانی گــر بــه آزادی نداد
بی زبانی ويــن همــه آزادی از وی چون کند
ساقی آن می  ده که عکس او به عکس آفتاب
صبحدم خون شــفق در دامن گــردون کند
سوی ميدان بر، کميتی را که صبح از نسبتش
بر ســواد خيل ليل از نيم شب شبخون کند
ای بهــار عالم جــان جلوه ای کــن تا رخت
ارغــوان و لاله بر حســن خــود مفتون کند
در هوای عارضت عنبر همی ســايد نســيم
تا بــه خط عنبريــن اوراق را مشــحون کند
سلمان ساوجی

 چه کسی قرار بود نیویورک را به آتش بکشد؟

روایت

جورج جان دش همه چيز را به هم ريخت. مديريت 
گروه 8 نفره حمله تروريســتی به آمريــکا را به عهده 
داشت اما مثل آماتورها رفتار کرد و همه چيز را ظرف 
چند دقيقه به بــاد داد. گروه مدت ها آموزش ديده بود 
تا عمليات موســوم به پاســتوريو را به پايان برساند؛ 
عملياتی که قرار بود حمله ای برق آســا و وحشتناک 
به مناطق مختلف شــهر نيويورک باشد. جاسوسان و 
ماموران آلمانی چند سال در نيويورک زندگی کرده و 
در يک دوره 18 روزه استفاده از انواع سلاح سرد و گرم را 
آموخته بودند. آنها به دو گروه 4 نفره تقسيم شدند. يکی 
از گروه ها به سمت سواحل فلوريدا حرکت کرد و گروه 
ديگر به سمت لانگ آيلند. منتها آنچه به جای تخريب 
پل های راه آهن و تونل ها و نيروگاه ها نصيب شان شد، 
دستبند بود! عمليات چنان مفتضحانه لو رفت که به 
هيچ وجه کسی حدســش را نمی زد؛ به خصوص که 
گونتر و. گلمان، مورخ آلمانی، آن را يکی از »دقيق ترين 
طرح های خرابکاری در تاريخ« می داند. آلمان هم بابت 
اجرای اين عمليات، هزينه سنگينی متقبل شده بود 
اما همه چيز وارونه شــد. صبح 13 ژوئن  سال 1942، 
زيردريايی کف دريا به فاصله 200 متری از ســاحل 

آرام گرفته بود اما آب اقيانوس اطلس همچنان پايين 
و پايين تر می آمد. آنها درواقع حساب جزر و مد را نکرده 
بودند و اگر همين طور می گذشت تا بعدازظهر هر عابری 
می توانست زيردريايی آلمانی را کنار ساحل ببيند. به 
همين خاطر، مسئول ناوبان، زيردريايی را روشن کرد 
و فرار را بر قرار ترجيح داد. اما اين تازه اول ماجراســت. 
جورج جان دش 39ســاله، رهبر گروه هم در حد يک 
مبتدی عمل کرد. وقتی به سمت ساحل پارو می زد، 
نزديک بود در قايق لاستيک غرق شود! بعد هم که با 
مشــت خودش را به ساحل آمريکا رساند، توسط يک 
مامور 21ساله بازداشت شد! مامور گارد ساحلی اول به 
او مشکوک شده بود، دش تلاش کرده بود با رشوه ای 
260 دلاری او را بخــرد، اما مامور کوتــاه نيامده بود و 
کار به جايی رسيده بود که تمام رويای هيتلر برای به 
آتش کشيدن آمريکا در عرض چند دقيقه به فنا برود. 
به اين ترتيب مامور گارد ساحلی دش را بازداشت کرد، 
به همکاران خود اطلاع داد و قايق  آلمانی ها با چندين 
جعبه مواد منفجره، يونيفرم های آلمانی و مواد ديگر 
آتش زا، کشــف و ضبط شــد! اين بود پايان عمليات 
پاستوريو که اف.بی.آی به سرعت از آن به عنوان يکی 

از بزرگترين موفقيت های خــودش پرده برداری کرد. 
نفرات ديگر هم دو روز بعد در هتل محل اقامتشــان 
دستگير شدند و همه چيز تمام شــد. به اين ترتيب 
6 مامور آلمانــی روی صندلی الکتريکی قرار گرفتند 
و دو نفر ديگر به خاطر همــکاری در ارايه اطلاعات به 
زندان های بلندمدت محکوم شــدند؛ يکی  از آنها هم 

البته دش بود! 
البته اين تنها طرح آلمانی ها برای حمله به ينگه دنيا 
نبود اما بی شک طرحی خرابکارانه و تروريستی بود. با 
اين حال نازی ها پيش از آن رويای ســلاح بزرگ را در 
سر پرورانده بودند. هيتلر در  سال 1937 از هواپيمايی 
موسوم به بمب افکن دوربرد Me264 بازديد کرده بود؛ 
هواپيمايی که قرار بود در صورت لزوم از خاک آلمان اوج 
بگيرد و سواحل شرقی ايالات متحده را بمباران کند. در 
طرحی ديگر از موشک هايی دوربرد هم صحبت شده 
بود يا موشک هايی که در زيردريايی، سواحل آمريکا 
را هدف بگيرند. امــا درنهايت هيچ کدام از اين طرح ها 
عملی نشد تا عمليات پاستوريو هم به شکلی حماقت بار، 
يکی از سنگين ترين شکست های سرويس اطلاعاتی و 

عملياتی آلمان نام بگيرد.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

و  علاقــه  منــدان  بــرای 
پژوهشــگرانی که قصــد دارند 
مقالات پژوهشــی و تخصصی را 
به زبان انگليسی بخوانند، فصلنامه 
پيشــنهاد خوبی  »گيلگمش« 
است. البته بايد توجه داشت اين 
فصلنامه در حوزه ميراث فرهنگی، 
گردشگری و محيط زيست فعال 
است و به نظر می رسد از اين حيث 
نيز جای اينگونه نشــريات را پر 
کرده، چون پيش از اين کم سراغ 

داريم نشريه ای را که ميراث ما را به زبان انگليسی در 
کشور خودمان و ديگر نقاط جهان عرضه کند. اين 
نخستين فصلنامه، رويکرد خود را بنا به توسعه پايدار 
قرار داده است. »گيلگمش« در واقع در بخش های 
متنوعی چون جغرافيا، ايران شناسی، سبک زندگی، 
هنر، اسطوره شناسی، محيط زيست و تاريخ به بازار 
عرضه شده است، اما درباره بخش های مختلف آن 
بايد گفت؛ شماره انگليسی تابستان »گيلگمش« به 
روند ثبت پروژه جهانی کوير لوت در فلات مرکزی 
و منطقه گندم بريان که برخی ســال ها از ســوی 
ناسا به عنوان گرم ترين نقطه زمين شناخته شده، 
می پــردازد. در بخش ديگر، پرونــده جنگل های 
هيرکانی که از نظر تنوع زيســتی و جانوری بسيار 

پراهميت شناخته شده اند، بررسی می شود.
همان طور که گفته شد، محور نخستين شماره 
»گيلگمش« انگليسی توســعه پايدار است و در 
اين راســتا، طرح جامع توسعه پايدار جامعه محور 

جزيره قشــم با تمرکــز بر نقش 
زنان در توســعه پايدار، به تجربه 
موفق آمــوزش زنــان در حفظ 
جامعه محلی قشــم می پردازد 
و مناطــق شــش گانه ژئوپارک 
جزيره قشــم را معرفی می کند. 
در بخــش هنری اين شــماره، 
پيــام لزوم حفــظ و احتــرام به 
کارهــای  در  محيط زيســت 
محيطی دکتر احمــد نادعليان 
يکی از چهره های شناخته شده 
هنر محيطی در عرصه بين الملل، بازتاب داده شده 
است. همچنين يکی از مقاله های »گيلگمش« در 
اين شماره به معرفی »لورنزو ويلورنسی«، عطرساز 
شهير ايتاليايی می پردازد که با الهام از فضای ادبی 
الموت و نيشابور دو عطر به نام اين دو مکان تاريخی 
ساخته است. گروه فصلنامه های »گيلگمش« علاوه 
بر رسالت آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه ميراث 
فرهنگی و گردشــگری، اهداف محيط زيستی را 
نيز دنبال می کند. کاغذهای مورد نظر برای چاپ 
اين مجله از پودرسنگ تهيه شده اند و در قبال هر 
يک تن کاغذی که برای چــاپ آن به کار می رود، 
از قطع 16 درخت جلوگيری می شــود. نخستين 
شماره فصلنامه »گيلگمش« انگليسی را می توانيد 
از تعدادی از کتاب فروشی ها و کيوسک های شهر 
تهران تهيه کنيد. همچنين  علاقه مندان می توانند 
بــرای دريافت ايــن فصلنامه به دفتــر فصلنامه 

گيلگمش مراجعه کنند. 

انتشار نخستین فصلنامه گیلگمش به زبان انگلیسی

 یاد ایام با قدمتی
 به اندازه دوستی 

عبدالجليل کریم پور- شــاعر و 
آموزگار | گاهی درســت وســط اتفاق 
که قرار می گيــری، می بينی که عجب 
کاری شــده است! دل پســند و جان فزا! 
ســاده و صميمی! مهربــان و ماندگار! با 
خودت می گويی چقــدر زود می گذرد، 
چقدر بهانه ها برای شــادمانی متنوعند. 
چقدر زندگی هم می تواند گذری نجيب 
داشته باشــد! ياد ايام، عنوانی دلچسب 
برای ايــن اتفاق صميمی اســت که به 
همت عوامل دبيرستان ابن سينا در شهر 
خواف )خراسان رضوی( برگزار شد. همه 
دانش آموزان، دبيران و عوامل دبيرستان 
از  سال 54 تا 77 دعوت بودند. جمعيتی 
800نفــره از دانش آموزانی کــه امروز يا 
برجسته علمی بودند يا برجسته سياسی، 
اجتماعی يا پدری پرتلاش برای خانواده ای 
که امروز به آنها افتخار می کردند. آنچه در 
نگاهت متبلور می شــود، خاطره است 
و چشم روشــنی هايی کــه هرکــدام با 
لبخندی به پهنايی بلند می درخشــند! 
اين جا استاد دانشــگاه و پزشک و معلم 
و نماينده مجلس و فرماندار و شــهردار و 
رانند کاميون و مغازه دار، همگی با قبای 
دانش آموز دبيرســتان ابن سينا حضور 
داشتند که آمده بودند تا خاطره زنده کنند 
و بوسه بر دستان معلمانشان بزنند! همت 
بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به 
جايی رسيده اند! همه دانش آموزان، آقای 
مجاور را به ياد داشتند که چقدر جدی و 
صميمی بود و همچنان هســت! اين جا 
هم آمده بود تا جبر و رياضی درس دهد 
و بگويد که جبر روزگار نبايد کمر همت را 
خم کند و بگويد همچنان تا شقايق هست، 
زندگی بايد کرد! نگاه که می کردی، از هر 
گوشه ای صميميت و عشق موج می زد! 
اگرچه فقــدان فلان رفيق کــه امروز در 
ميانشــان نبود، دل آزارشان می کرد، اما 
از داشــته ها می شــد دلگرمی ها را برای 
خوش بودن ها چيد! ســادگی، نگاهش، 
همه جمعيت را گرفته بود و دوباره تو را به 
ياد بی غش بودن های کودکی می انداخت! 
دبيران از شــهرهای دور و نزديک آمده 
بودند تا آنها هم سهمی در اين خاطرات 
داشته باشــند و بی پيرايه، زينت بخش 
اين سادگی باشند! ايام را مرور می کنم و 
می پذيرم که در منگنه همه فرازونشيب ها 
می شود به عشق هم نگاهی شيرين داشت 
و عاشــقی را در گذر زمــان دوره کرد و 
عاشق بود. با خودم می گويم چقدر راحت 

می شود برای شادمانی ها بهانه بود.


